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Abstract 

Undoubtedly, Khwaja Nasir al-Din Tusi is one of the scientific geniuses of the Islamic world. This 

outstanding personality has been an expert in the field of various sciences such as philosophy, 

theology, logic, mathematics and astronomy, and his scientific ideas have an innovative and 

founding aspect in many positions. Among the scientific works of Khwaja Nasiruddin Tusi, the 

book "Usaf al-Ashraf" has a special place in the field of mysticism and practical conduct. Khwajeh 

Tusi, who is more known as a theological-philosophical scholar, appears in this book as a 

prominent mystic and explains in a relatively detailed manner the authorities and places of conduct 

in practical mysticism, in such a way that his work can be seen in He introduced the form of a 

system and model of practical mysticism. In this work, Khawaja introduces a mystical Seluqi 

system with specific components such as "intention and thinking", "honesty", "honesty", "love", 

"care and calculation", "sincerity", "monotheism" and… . The purpose of the following article is 

to explain each of the above components and measure them in terms of wisdom and proof to reveal 

the rational and argumentative aspects of these components and to clarify that, contrary to some 

views, there is no difference between Seluki and mystical instructions with rational teachings. 
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 این مقاله تحت حمایت واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب تهیه و تنظیم گردیده است. 

 چکیده 

بی تردید خواجه نصیر الدین طوسی از نوادر و نوابغ علمی جهان اسلام است. این شخصیت برجسته در زمینة  

نظر بوده است و نظریات علمی وی در مواضع  علوم مختلفی نظیر فلسفه، کلام، منطق، ریاضیات و نجوم صاحب 

متعددی جنبة ابداعی و تأسیسی دارد. در میان آثار علمی خواجه نصیرالدین طوسی کتاب »اوصاف الأشراف« در  

که بیشتر به عنوان  زمینة عرفان و سیر و سلوک عملی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چه اینکه خواجة طوسی  

شود، در این کتاب در قامت عارفی مبرز ظاهر گشته و به نحوی نسبتا  فلسفی شناخته می   –دانشمندی کلامی  

توان اثر او را در قالب  پردازد، به نحوی که میو سلوک در عرفان عملی میمفصل به تبیین مقامات و منازل سیر  

های سلوکی عرفانی با مؤلفه   امواره و الگوی عرفان عملی معرفی نمود. در این اثر خواجه به معرفی یک نظیک نظام 

پردازد.  مشخص نظیر »نیت و تفکر«، »صدق«، »انابت«، »محبت«، »مراقبت و محاسبه«، »اخلاص«، »توحید« و ... می

های فوق آنها را در سنجة حکمت و برهان نیز رو آن است که ضمن تبیین هریک از مؤلفه هدف نوشتار پیش 

ها ها آشکار گردد و مشخص گردد که بر خلاف برخی از دیدگاه بسنجد تا جنبة عقلانی و استدلالی این مؤلفه 

 عقلی تباین وجود ندارد. های های سلوکی و عرفانی با آموزه میان دستورالعمل 

سبه و مراقبه؛ اتحاد علم و عالم  ا ها: خواجه نصیر الدین طوسی؛ اوصاف الأشراف؛ حکمت و برهان؛ محکلیدواژه 

 و معلوم 

 مقدمه 

ق( حکیم و متکلم شیعی قرن هفتم هجری قمری است. او را احیاگر فلسفه 672-597خواجه نصیرالدین طوسی )

که بدانیم   ر و منزلت علمی خواجه همین بساند. در شناخت قدو ابداع کنندۀ روش فلسفی در کلام شیعه دانسته 

اند.  دانشمندان بزرگی همچون علامه حلی، ابن میثم بحرانی و قطب الدین شیرازی از جمله شاگردان وی بوده 

اند: »دانشمند بزرگ و نویسندۀ معروف و حامی بزرگ علوم و علماء در برخی از محققین دربارۀ او اینگونه گفته 

قرن هفتم هجری و از کسانی است که در تاریخ علوم ایرانی و اسلامی مقام بسیار بلندی احراز کرده است.« )صفا، 

مختلف علوم اسلامی نظیر منطق،    هایوسی دارای تألیفات متعددی در حوزه ( خواجة ط1199، ص  3، ج1369

که    باشدخواجة طوسی می عرفانی  فلسفه، کلام، ریاضیات و نجوم است. کتاب »اوصاف الأشراف« از جمله آثار  

الدین محمد جوینی و در زمینة عرفان عملی نگاشته شده است. در این کتاب منظور از »اشراف«  به تقاضای شمس  
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گذارند باشند که منازل و مراتب عرفان عملی را یکی پس از دیگری پشت سر می سالکین طریق حق و حقیقت می

در این تحقیق سعی نگارندگان بر این است که با  تا به منزل نهایی که »لقاء الهی« و »توحید الهی« باشد، برسند.  

ها و راهبردهای سلوکی محوریت کتاب »اوصاف الاشراف« نظام سلوک عرفانی خواجه را در قالب برخی از مؤلفه 

ها و راهبردهای سلوکی را در سنجة »حکمت« و »برهان« قرار مطرح در این کتاب تبیین کنند و سپس این مؤلفه 

نظامی نیست که صرفا مبتنی بر ارائة برخی از دستورات و   عرفانی خواجه  تا مشخص گردد که نظام سلوک  ،دهند

سلوکی باشد، بلکه این نظام از پشتوانة »حکمی« و »برهانی« برخوردار است. تبیین مبانی   تبیین برخی از مقامات

های عرفان راهبردها و مؤلفه افق نمودن  تواند گامی در جهت هم»حکمی« و »برهانی« نظام سلوکی خواجه می 

ها و راهبردهای مطرح در عملی با مبانی حکمی و برهانی است تا رافع این سوء تفاهم احتمالی باشد که مؤلفه

 های عقلی و برهانی است.  آثار عرفان عملی خالی از استدلال 

 پیشینه تحقیق 

در مورد نظام اخلاقی و عرفانی خواجه نصیر طوسی تاکنون پژوهش هایی صورت گرفته که از میان آنها می  

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

طوسی )کازرونی، آسیه،   نصیرالدین خواجه ناصری اخلاق از تحریری سلطان  خلیفه الاخلاق الف: توضیح

1386  ) 

  ابسال و سلامان داستان از طوسی نصیرالدین خواجه تأویل، عرفان  در «آدمی » مقام  رمز عنوان به ب: ابسال،

 ( 1386)کربن، هانری، 

  حسینی، احمد، سید طوسی )محمودی، نصیرالدین خواجه اخلاقی آرای بر عقلی قبح و حسن قاعده پ: تأثیر

 ( 1399اسماعیل،  خواه،ملکوتی  السادات، سعیده

 لو، آن )نبی بر حاکم ارزشی نظام و انسان تربیت  و تعلیم درباره طوسی نصیر خواجه آرای و نظرها بررسیت: 

 (1391علیرضا، 

خواجه نصیر طوسی پرداخته اند؛ لکن    یهر یک از آثار پژوهشی فوق از زاویه ای خاص به نظام اخلاقی یا عرفان

تا آنجایی که نگارنده جستجو نموده است اثری مستقل و منسجم که نمایندۀ نظام عرفانی خواجه نصیر طوسی به 

ویژه در ساحت عملی آن باشد، یافت نشد. این در حالی است که آثار این اندیشمند بزرگ به وضوح این ظرفیت  
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را دارد که بتوان از درون آن یک نظام عرفان عملی منسجم را که منطبق بر قواعد مستحکم عرفان و حکمت  

نظری باشد، استخراج نمود. از همین روی نگارنده در این تحقیق تلاش نموده است که با بررسی نظام سلوکی و 

به الاشراف  اوصاف  کتاب  با محوریت  نصیر طوسی  این   عرفان عملی خواجه  بپردازد.  عرفانی  نظام  این  تبیین 

پردازش زمانی اهمیت دو چندان میابد که متوجه شویم خواجه طوسی به عنوان متکلمی زبر دست در حوزه تفکر  

اسلامی شناخته می شود و بر این اساس تحقیقاتی از این دست می تواند در جهت پیوند دادن میان مبانی کلامی 

 دارای اهمیت باشد.   ملی آنو عرفان به ویژه در ساحت ع

 الاشراف«  اوصاف» کتاب محوریت  با طوسی خواجة عرفانی  سلوک  نظام هایمؤلفه حکمیتبیین  -1

ها و راهبردهای نظام سلوکی خواجة طوسی و تطبیق اجمالی هریک از در این قسمت از تحقیق به تبیین مؤلفه 

 پردازیم:  ها با مبانی حکمی و برهانی میمؤلفه 

     و تفکر نیت : 1 – 1

باشد؛ چه اینکه تا انسان نداند که کاری شدنی است  نیت به معنای قصد است و قصد واسطة میان علم و عمل می

انجام آن کار  به هیچ وجه نمی از کسی سر  را  تواند قصد  نداشته باشد، عمل  داشته باشد و تا زمانی که قصد 

بایست قصد مقصد توان گفت که مبداء سیر و سلوک »قصد« است. در سیر و سلوک می زند. بر این اساس می نمی

باشد و به همین خاطر قصد و نیت سالک در مبداء« می»کسب کمالات از  معینی را نمود. مقصد در سیر و سلوک  

و بر این اساس   ( 15،ص  1373)طوسی،  باشدالی که »کامل مطلق« است نمیتع  سلوک خود چیزی جز قرب حق

در کنار مؤلفة »نیت« خواجة طوسی به   ( 84،ص2،ج1407کلینی،)ت که نیت مومن بهتر از عمل اوست  توان گفمی

 کسی و است  مقاصد سمت  به مبادى از انسان باطنی سیر  «نظر» یا «تفکر»مؤلفة »تفکر« نیز توجه دارد؛ در نظر او 

 اولّ   «تفکر»  که  اندگفته   سبب   همین  به  و  شد  بیان   که  سیری  واسطة  به  مگر  رسد،نمی  کمال   مرتبه  به  نقصان  مرتبه  از

     .( 47،ص 1373)طوسی، است  واجبات

  طوسی سلوکی نظام در «تفکرنیت و » مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 1 – 1

سالک حائز اهمیت باشد:   تواند در سیربر اساس مبانی حکمی و برهانی مؤلفة »نیت و تفکر« از دو جهت می

  عقلی   علوم  خاص  اصطلاح  در  و  گویند  را  «هااندیشه »   و  «اندیشیدن»   آن  عام  معنای  در  «»تفکر   جهت نخست:

 گرددمی  خارجی  فعل  ایجاد  باعث   افعال،  مبادی  همراه  به  که  است   تصدیقاتی  و  تصورات  از  ایمجموعه 
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  ها«، اندیشه »  در  ایریشه   و  پایه  دهد،می   رخ  خارج  در  که   فعلی  هر  اساس  این  بر  .( 114،ص4،ج1981ملاصدرا،)

 ای ویژه  توجه  شریعت   در.  دارد  انسان  کردار  و   رفتار  دهیشکل  در  مهمی  نقش  که  دارد  شخص   و »نیات«  «اعتقادات »

 جهت   از  انسان  عمل  اگر  که  جایی  تا  است   شده  انسان  افعال  مبادی  عنوان  و »نیات« به  «تفکرات »  ها«،اندیشه »  به

  است،   فرد  «نیات »  و  ها«اندیشه »   همان  که  باطنی  جهات  از  لکن  باشد،  دارا  را  تمامیت   و  صحت   شرایط  ظاهری

  مانند   گردد؛می  شخص   عقاب  سبب   موارد،  برخی  در  بلکه  ندارد،  ارزشی  تنها  نه  عمل  آن  باشد،   داشته  کاستی

، 1362نجفی،)باشد  داشته  خداوند  رضای  از  غیر  «ینیت»   نماز  آن  در  فرد  و  شود  خوانده  «ریاء»  روی  از  که  نمازی

  مدار   ایگونه   به   دهد  قرار  الشعاعتحت   را  او  عمل  تواندمی  سالک   «تفکر»  و  «نیت »  روی  همین  از  ( 187، ص  9ج

باشد و این نخستین تأثیری است که »نیت و   اعتقاداتش  معنای  به  سالک  تفکرات  و  نیت   ،عمل  در  عقاب  و  ثواب

 .  سرنوشت اعمال آدمی داشته باشد تواند در تعیینتفکر« می

و اتحاد برقرار  پیوند او وجود با آدمی «تفکرات نیات و »  ،  «معلوم  و عالم  و علم   اتحاد»  اصل مطابق با جهت دوم:

که در قالب »نیات    ادراکاتی  دارد،  وی  سلوک  و  آدمی  نفس   وجودی   توسعة  و  گسترش  در  اساسی  نقش  و  کندمی

بر   .( 243،ص1416)طباطبایی،  او را در پی دارد  وجودی  ارتقاء   و  اشتدادوحدت میابد،    سالک،  نفس  با و تفکرات«  

»نیات و تفکرات« او وابسته است به نحوی که هر گونه انحراف در   به  انسان  وجودی  ارتقاء  و  سلوکاین اساس 

است در معرض نابودی و تباهی    « تفکرات  و  نیات»هویت و شخصیت انسان را که شکل یافته از همین  این زمینه  

دهی  وری در شکلبه واسطة اصل اتحاد علم و عالم و معلوم نقشی مح  ت و تفکرات« آدمی»نیا  . لذادهدقرار می

   .دارد شخصیت و هویت او

و مبداء سلوک توان سرّ سخن خواجه را که »تفکر و نیت« را در رأس واجبات  با توجه به دو جهت فوق می

دهی شخصیت و نفس سالک به عنوان  داند، متوجه شد؛ چه اینکه به دلیل تأثیری که این مؤلفه در شکل سالک می 

   توان نقش آن را در این زمینه کمرنگ دانست. مهمترین عنصر سلوک دارد، نمی

 صدق: 2 – 1

در اینجا مقصود  (.  47  ،ص1373طوسی،)در گفتار و عمل به وعده آمده است  در لغت به معنای راستی    «صدق»

  وفا کند.   ،آوردهایی را که به زبان می ده راستی به خرج دهد و وع  ،نیت و عزماز صدق آن است که فرد در گفتار،  

های نظری و عملی »صدق« را پیشه و ملکة خود قرار داده  نیز کسی است که در تمام ساحت   «صدیق »  )همان( 

انسان صادق   ،باشد و هرگز خلاف آن چیزی که گفته و باور دارد، مشاهده نکند. مطابق با سخن علماء و بزرگان
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  النَّبِیِّینَ   مِنَ  علََیْهِمْ  اللَّهُ  أَنعَْمَ  الَّذیِنَ  مَعَ  فَأُولئِکَ  رؤیاهایش نیز صادق است و مطابق با آیة شریفة »به معنای مذکور  

 ا در یک سِلک و مسیر قرار دارند )همان(.»صدیقین« با انبیاء و شهد  ( 69)نساء،«  الصَّالحِِینَ  وَ  الشُّهَداءِ  وَ  الصِّدِّیقِینَ  وَ

  طوسی سلوکی نظام در «صدق » مؤلفة حکمی تبیین:  1 – 2 – 1

با مبانی حکمی و برهانی توجه به وجود ملازمه میان »صدق سالک« با »وصول سالک به  تطبیق مؤلفة صدق    در

  خلاف که مرتکب شود عملی نبایست  زمان و موقعیتی هیچ در سالک .ای برخوردار است مقصد« از اهمیت ویژه

وصول    از  او  میزان  همان  به   باشد  دوربه    «صدق»  از  سالک  گفتار  و  اعمالبه هر میزان که  .  باشد  سلوک  در  «صدق»

و  نفسانی هایهوس و هوا سمت  به حرکت  غیرصادقانه گفتار و اعمال اینکه چه ؛ماندمی  بازو مقصد  حقیقت  به

 گیری مخالفت و عنان   عرفانی  سلوکی  هاینظام   در  نهایی  مقصدشرط اساسی در ایصال به    آنکه  حال  و  است حیوانی  

  دعوی » کشاند و از بارزترین مصادیق تباهی نفس  را به تباهی می  و حفظ نفس است از هر آن چیزی که نفس

   و »عدم صداقت در اعمال و گفتار« است. «کاذب

 انابت : 3 – 1

 انابت به معنای »با خدای گشتن« و »اقبال به خداوند« است. و تحقق انابت به سه چیز است: 

  طلب   عزایم خود  و  افکار  در  و  باشد  متعال  وندخدا  جانب   به  نخست اینکه انسان در باطن خود همواره متوجه

 ( 33)ق، .«مُنِیبٍ بِقَلْبٍ جاءَ وَ» چنانکه فرمود: ( 19،ص1373)طوسی،قربت به او سوی داشته باشد 

  به   که  کسانى  ذکر  و  نعم  ذکر  و  سبحان  خداوند  ذکر  به  دوم اینکه انسان در قول و لسان خود در عموم اوقات

 ( 13)غافر، «یُنِیبُ منَْ إِلَّا یَتَذَکَّرُ ما وَ»که فرمود:  ( 19،ص1373)طوسی،باشد  مشغول  ندنزدیکتر او حضرت

 مواظبت   ،باشد  قربت  نیّت   به  مقرون  که  یعبادات  و  طاعات  بر  همیشهحی خود  وارسوم اینکه انسان در اعمال ج 

  و   خدا  خلق  با  احسان«، »صدقات   بذل»  ،«دین   بزرگان  بمواقف  وقوف»  »نمازهای واجب و مستحب«،  مانند  ند،ک

« انصاف »  و  «معاملات  در  داشتن  نگاه  راستى»  «،ایشان  ضرر  موجبات  داشتن   باز»  «،ایشان   به  نفع  اسباب  رسانیدن

 .( 20،ص1373طوسی،)

  طوسی سلوکی نظام در  «انابت » مؤلفة تبیین حکمی :1 – 3 – 1
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در تطبیق مؤلفة »انابت« در نظام سلوک عرفانی خواجه با مبانی حکمی و برهانی بایستی به این مطلب توجه داشت 

های »تفکر« و »مراقبه« قرار داد و این مطلب از توضیحاتی که خواجه توان در راستای مؤلفه که این »مؤلفه« را می 

توان به وضوح مشاهده کرد؛ چه اینکه تحقق »انابه« در نظر ایشان  دهد، میدر تبیین معنا و اقسام »انابه« ارائه می 

»توجه به جانب طاعات و عبادات است. بر این اساس    حقتعالی و »مواظبت« داشتن نسبت بهتوجه دائمی به  

نقش    ،تواند به افکار و عقائدی که به حکم اتحاد علم و عالم و معلوم حقتعالی« در جمیع حالات و اوقات می

کند. همچنین    ه تسریع سیر سالک کمکدهی به شاکلة نفسانی سالک دارد، جهت الهی دهد و بشکل  اساسی در

تواند به تقویت جنبة الهی و تضعیف جنبة »مراقبت« نسبت به اموری مثل انجام واجبات و ترک محرمات نیز می 

  « رابطة تعاکس »بدنی و مادی نفس کمک بسزایی نماید؛ چه اینکه رابطة میان قوای حیوانی و قوای ملکوتی نفس 

به این نحو که هر مقدار قوای حیوانی نفس تضعیف گردد، قوای   ( 216، ص 1، ج1417)صدرالمتألهین،  باشدمی

گردد و در این میان انجام واجبات و ترک محرمات بسیار مؤثر است؛ چه اینکه عبادتی ملکوتی نفس تقویت می

       شدت تضعیف و قوای متعالی انسان را تقویت نماید.  تواند قوای حیوانی را به مانند روزه می

 اخلاص : 4 – 1

  و   آمیختة با او باشد  درو    او  غیر  که  چیزى  هر  از  چیزى  کردن   پاک  یعنى  باشد، اخلاص به معنی »ویژه کردن« می 

متعال انجام هر چه کند در جهت قرب به خداوند    و  گوید  چه  هر  مقصود از اخلاص در اینجا این است که سالک

. در مقابل اخلاص آن است که غرض دیگری  نیامیزد  آن  با  دیگری  اخروى  و  دنیوى  غرض   هیچبه نحوی که    ،دهد

 عذاب  از  رستگارى  و  نجات»  یا« و  آخرت  ثواب  طمع»  ،« نامىنیک   طلب »  ،«مال  و  جاه  حب »  مانند  درآمیزد،  با فعل

بود    شرک  باب  از  همه  این  و   «دوزخ   همان   جلى  شرک  .باشد« میخفى »  و  « جلى»  نوع  دوبر    شرک  وخواهد 

چنانکه   (21ص  ،1373)طوسی،  هستند    خفى  شرک  همگی  اقسام شرک  باقى   و  علنی و اشکار است   پرستىبت 

)فیض   «الظّلماء   اللّیلة  فی  الصّماء  الصخّرۀ  على  السوّداء  النمّلة  دبیب   من  اخفى  امّتى   فی  الشّرک  نیةّ»فرمود:  

 ( 22،ص1373)طوسی،مانع در سلوک است    ترینتباه  « شرک»  کمال  طالب برای    و  (1084،ص8،ج1406کاشانی،

 ( 110)کهف، «أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَۀِ یُشرِْکْ لا وَ صالحِاً عمََلاً فَلْیَعمَْلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فمََنْ» چنانکه فرمود: 

 طوسی سلوکی  نظام در «اخلاص » مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 4 – 1

باشد.« بر    او  با  آمیختة  در  و  او  غیر  که  چیزى  هر  از  چیزى  کردن  پاکاخلاص عبارت است از  : »گویدخواجه می

ترین مراتب آن تنها در وجودی تحقق میابد که خود را از جمیع تعینات این اساس باید گفت که اخلاص در عالی 
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الی«، »صفاتی« و کند، رهانیده باشد و جمیع اقسام فنا اعم از فنای »افع وجودی که به آنها به نحو استقلال نگاه می

ن خود تحقق بخشده باشد؛ چه اینکه سالک تا زمانی که برای »فعل خود«، »صفات خود« و »ذات  »ذاتی« را در درو

؛ یعنی در محل »خالص« گرداند تواند عملش را به معنای واقعی کلمه  خود« نحوۀ وجود استقلالی قائل است، نمی

بحث عمل خود را از »هر چیزی غیر خدا بزداید.« بر این اساس باید گفت که سالک ابتدا در جانب »نظر« و 

»استدلال« بایستی به این حقیقت واقف گردد که تمامی ساحت هستی به حکم اینکه معلولیت، عین ذات معلول  

صدرالمتألهین،  )؛ عین ربط به حقیقت وجود هستند  است و نه امری لازمة ذات معلول و یا عارض بر ذات معلول

و پس از آن بکوشد، آنچه را در مقام نظر و    دباش و فاقد استقلال وجودی می(  300و    299صص  ،  2، ج1981

استدلال بدان رسیده است در درون خود »بیابد« و آن را به »علم حضوری« مشاهده نماید تا بتواند اعمال خود را  

این مطلب که  با   اثبات  از مبانی حکمی و برهانی در  آنکه استفاده  انجام دهد. خلاصة مطلب  »کمال اخلاص« 

های تحقق »کمال اخلاص« را در نفس آدمی که همانا  تواند یکی از پایه وجودات عین ربط به حقتعالی هستند، می

 جنبة معرفتی و نظری آن باشد، تحقق بخشد.   

 توبه : 5 – 1

  که گوییم  امکان رجوع از آن باشد، لذا می   تا  چیست   گناه  که  دانست   باید  اول  و  باشدمی   گناه  از  رجوع  توبه  معنى

 : باشدمی  قسم پنج بر بندگان افعال

 . نکند که نشاید و کرد بباید که فعلى: اوّل

 .کند که نشاید و کرد نباید که فعلى: مدو

 . باشد بهتر ناکردن از آن  کردن که فعلى: مسو

 . بود بهتر کردن از ناکردن که فعلى: چهارم

 . بود یکسان او ناکردن و کردن که فعلى: پنجم

در مورد دو قسم اول در صورت مخالفت با آن تحقق میابد که در صورت تحقق بایستی از آن توبه کرد و   گناه و

  و   باشد  مسو  قسم  از  که  فعلى  ندادنانجام    امّاشود.  هم توبة جوارحی و هم توبة جوانحی را شامل می  ،این توبه

 از   ایشان  توبه  و  باشد  ناپسندیده  اولى  ترک  معصومان  از   و  باشد  « اولى  ترک»  ،باشد   چهارم   قسم  از   که  فعلى  انجام

و بایستی    باشدمی   ایشان  و غایت   مقصد  که  است   حقتعالى  غیر  به  التفاتگناه،    سلوک  اهلبرای    و  باشد  اولى  ترک
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  « اخص  توبه» و را معصومان «خاص توبه» و را بندگان همه «عام  توبه» :است  نوع سه توبه پساز آن توبه نمایند. 

 و است  دوّم قسم از «انبیاء   دیگر» و علیه السلام«  آدم توبه» و است  اوّل قسم از «امت  عصاۀ توبه» .را سلوک اهل

  الیوم  فی  اللّه  لاستغفر  انىّ  و   قلبى  على  لیغان  انّه  و: »گفت   که  آنجا  صلی الله علیه و آله و سلم  ما  «پیغمبر»  توبه

 ( 25ص،1373)طوسی، .که این توبه، توبه از قسم سوم است   «مرّۀ سبعین

 داند: در قیاس با سه کسَ میرا این جبران و تلافی  ،خواجه در ادامه در مورد تلافی و جبران گناه

 :باشد کس سه با قیاس تلافی در دوّم قسم و»... 

  معرض   در  را  خود  نفس  که  خود  نفس  با  قیاس  به  دوّم.  است   کرده  او  نافرمانى  که  تعالى   خداى  با  قیاس  به  یکى

 و   است   رسانیده  او  به  فعلى  یا  قولى   مضرّت  که  غیرى  با   قیاس  به  سیمّ.  است   آورده  تعالى  خداى  سخط  و  نقصان

 (27،صهمو) نبندد ...«  صورت تدارک ،نرساند  خود حق به را غیر آن تا

 فرماید: خواجه همچنین در مورد »توبة اخص« اینگونه می 

  الشمّال   و  الیمین:  اندگفته   سبب   این  به  و  مطلوب،  غیر  به  سالک  التفات  از  یکى:  بود  چیز  دو  از  اخصّ  توبه  امّا  و»...  

 در  اقامت   به  رضا  وجه  بر  مرتبه  بدان  التفات  به  کرد  باید  ترقى  مرتبه  آن  از  که  اىمرتبه   به  عود  از  دوم  و  مضلّتان

 ( 29،ص)همو« .المقربّین سیئات الابرار حسنات: اند گفته  سبب  این به و باشد، گناه  را ایشان جمله این آنچه

  طوسی سلوکی نظام در «توبه » مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 5 – 1

»تشکیک در وجود« و »تعینات  تبیین حکمی مؤلفة توبه در نظام سلوکی خواجة طوسی را میتوان با استفادۀ از اصل  

بر این اساس میتوان به مؤلفة »توبه« نیز نگاهی در حکمت اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه، انجام داد.    وجودی«

است که میتوان توضیحاتی را که خواجة طوسی در مورد مراتب توبه بیان  تشکیکی و مراتبی داشت. در این نگاه 

؛ به این نحو که  نموده است و آن را به توبة »عام« و »خاص« و »اخص« تقسیم نموده است، تبیین و توجیه نمود

موجودی گسترده تر و شدیدتر باشد و مراتب بیشتری از تعینات و مراتب وجودی   هر قدر مرتبة وجودیبگوییم  

 و به تجرد  این وجود از سعه، شدت و احاطة وجودی بیشتری برخوردار است    کرده باشد،را در خود متجلی  

« در  ظهور و تبیین مؤلفة »توبه   ( و به همین تناسب 66و    11  صص   ،9ج  ،1981  صدرالمتألهین،)نزدیک تر است  

هر مقدار   به نحوی که  خواهد بود  در ساحت هستی  و مرتبة وجودی آن موجود  این وجود نیز متناسب با نحوه

توبة این وجود نیز متناسب با   را در خود متجلی کرده باشد، یوجودو تعینات مراتب بیشتری از مراتب  وجودی
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آن مرتبة وجودی خواهد بود؛ بر این اساس توبة عوام از ترک واجبات و انجام محرمات است در حالی که توبة  

خداوند و یا به توجه به خویش است و این  ابرار و مقربین از این سنخ نمیباشد بلکه توبة آنها از توجه به غیر  

 نیست مگر به سبب شدت وجود و احاطة نسبت به مراتب هستی که در ابرار و مقربین تحقق دارد.

 و ریاضت زهد: 6 – 1

ها ها، پوشیدنی ها، نوشیدنی »زهد«، عدم رغبت است و زاهد کسی است که بدان چه تعلق به دنیا دارد از خوردنی 

رغبت نداشته باشد. نکته مهم در باب زهد این  گردد هر آنچه که در هنگام مرگ از انسان جدا میو مال و جاه و 

کند و نباید از سر عجز یا جهل و نه از جهت غرض و عوضی که به شخص رجوع میاست که این عدم رغبت  

یا به طمع بهشت یا ترس از دوزخ باشد؛ بلکه زهد حقیقی آن است که وقتی سالک فوائد و تبعات هر یک از  

بدون مشوب بودن به طمع، امید، یا غرضی از اغراض برای   ،مذکوراز امور    «صرف نظر»امور مذکور را دانست،  

مذکور این است که سالک به چیزی مشغول نگردد که او را    «صرف نظر » از  وی ملکه شود. بر این اساس هدف  

 (35و31)همو،صاز وصول به مقصد باز دارد.  

توان در راستای مؤلفة »زهد« تبیین و تفسیر نمود و اساسا  مؤلفة »ریاضت« در نظام سلوکی خواجة طوسی را می

  نفس   نمودن  منع  «ریاضت »  ،سلوک   فضای  های »زهد« به حساب آورد. درشاید بتوان »ریاضت« را از زیرشاخه 

  چیز   سه  آن  از  غرض  و  باشد می   دارد،  تعلّق  دو  بدان  آنچه   و  غضبى  و  شهوى  قوه  مطاوعت   و  انقیاد  از  حیوانی

  باشدمی

 باطنه  و ظاهره شواغل از حق، به وصول  از موانع رفع ،نخست 

  کمال طلب  جهت  در عملی عقل از اطاعت  جهت  در حیوانى نفس گردانیدن مطیع ،دوم

  برای   که   کمالی  به  وسیله  بدین  تا  الهی  فیض  نمودن   قبول  جهت   در  نفس  اعداد  برای  «ثبات » گردانیدن  ملکه  ، سوم

 (36)همو،ص . گردد نائل است  ممکن نفس

نظر نمودن  »صرفگردد که در هر دوی اینها به نوعی معنی  با دقت در دو مؤلفة »زهد و ریاضت« مشخص می

   کند، مدّ نظر است.    ها و قوای حیوانی نفس از جملة قوۀ شهویه و غضبیه را تقویت می نفس« از آنچه جنبه 

   طوسی سلوکی  نظام در «و ریاضت  زهد» مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 6 – 1
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شناسی«  های سلوکی عرفانی رابطة تنگاتنگی با مباحث مرتبط به »انسان در نظام   «ریاضت   و  زهد»توجه به مؤلفة  

های حکمی و برهانی دارد. مطابق با مبانی حکمی و برهانی و بر اساس در نظام شناسی«  خصوصا بحث »نفس 

  واحد   وجود  یک  از  مرتبه  دو  «بدن»  و  «نفس »  ،بدن را توصیف می کنند  با  نفس  رابطة  کههایی  برخی از دیدگاه

توان به از همینجا می  ( 249ص  ،1383ملاصدرا،)ندارند    حقیقی  مغایرت  و  مباینت   به محوی که  هستند  تشکیکی

  ، 1،ج1362ملاصدرا،)« اشاره کرد  نقص   و  کمال»  و  «ضعف  و  قوت»  در  بدن   و  نفس  «متعاکس »  « ومتقابلرابطة »

  شدت   دنیویش  و  مادی  وجود  ،   مادیاتور دنیوی و  ما  در  انغمار  واسطة   به  بدن  بر این اساس به هر میزان(  216  ص

  نیز   قضیه   عکس  جانب   در  و  گرددمحروم می   خود  ملکوتی  و  عقلانی  جنبة  به  توجه از مجرد  نفس  ،یابد  توسعه  و

  و   احکام بدن، به توجهش ،توجه بیشتری داشته باشد  خویش باطنی و ملکوتی عقلانی، جنبة به نفس بر هر میزان

 خداوند   سمت   به  حقیقی   و روندۀ سالکِ  که  ازآنجا  و(  140،ص1371تلمسانی،)شود  کم می   آن  دنیایی  عوارض

 جانب   دنیوی  امور  و  بدن  به  توجه  جانب   در  نفس  که  اهمیت بسیاری دارد  است،  خویش  باطنی  قوای  با  نفس

  اتصالی   وحدت  واسطة  بهنتیجه آنکه  سیرش به سوی سر منزل مقصود سرعت یابد.    تا  در پیش گیرد  را  اعتدال

فعل و انفعالات نفسانی و بدنی بر یکدیگر تأثیر گذارند و این تأثیرگذاری تا بدانجا است که وقتی   ،بدن   و  نفس

 و  میابد افزایش انسان قلب  ضربان اما ،است  نفسانی حالتی خشم اینکه با گرددمی خشمگینبه عنوان مثال انسان 

 ناشی  درد اما ،است  بدنی و  فیزیکی  حالتی  جراحت  اینکه با ،بیندبدن به واسطة جراحتی آسیب می که هنگامی یا

  که   اتحادی  سبب  به  ،گردد  صادر   انسان  جوارح  از  عملی هرگونه  اساس  این  بر.  کندرا متأثر می  مجرد  نفس  آن،  از

   گذارد. و در رأس آنها نفس مجرد انسانی تأثیر می جوانحی اعضای بر قطعا ، وجود دارد بدن و نفس میان

گردد که تأکید خواجة طوسی بر دو مؤلفة »زهد و ریاضت« قابل تطبیق با توجه به توضیحات فوق مشخص می 

عراض نفس به سبب »زهد و ریاضت« از آنچه که قوای حیوانی را به  باشد؛ چرا که اِبر اصول و مبانی حکمی می

تواند یکی از مهمترین عوامل در جهت توجه نفس به بُعد ملکوتی  دهد، میگونه تقویت و توسعه می افراط نحو  

 در سرعت سیر سالک به سمت حقتعالی داشته باشد.    را  تواند بیشترین تأثیرگذاریخود باشد که به نوبة خود می

 مراقبت  و محاسبت : 7 – 1

 اگر  اما  .که کدام بیشتر است   ،»محاسبت« در سلوک آن است که حساب طاعات و معاصی خود را داشته باشد 

شماری که خداوند به او ارزانی های بی مجددا باید محاسبه کند که طاعت او در قبال نعمت   ، باشد  بیشتر   طاعت 

  إنِْ   وَ»گردد که فرمود:  که اگر موازنه کند در همه حال بر تقصیر خویش واقف میداشته است، چه نسبتی دارد  
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ی  نعمتها  ازاى  به  که  بداند  ،باشد  مساوى  او  معاصى  و  طاعات  اگر  امّا  ( 18)نحل،  « تُحْصُوها   لا  اللَّهِ  نِعمَْةَ  تَعُدُّوا

 معاصى   اگراما    خواهد بود.  ترواضح  او  تقصیردر این هنگام    وبه هیچ عنوان حق بندگی را به جای نیاورده    خداوند

 (. 38،ص1373طوسی، ) خواهد بود «له ویل ثمّ  له فویل»  مصداق باشد، در این هنگام بیشتر از طاعات

انسان، ظاهر و باطن خود را در آشکارا و پنهان نگاه دارد تا از او چیزی که حسناتش را  « به این است که  مراقبت »

   غلی او را از راه سلوک باز ندارد )همان(.باطل کند صادر نگردد و شا 

   طوسی سلوکی نظام در  «محاسبه و مراقبه» مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 7 – 1

  و  ددار  «مراقبه حالت »  خود، ثانویة وجود  و  اولیه  کمالات  به  نسبت در ساحت هستی هر موجودی به نحو فطری  

 توان میهر چند اصل »مراقبه« را با نحوی توسعة در معنا    اساس  این  بر.  دنشو   معدوم  کمالات   این  دخواه نمی

حکمی دارد    و  برهانی  وثیق  هایبنیان    سلوکی  هاینظام   در  مؤلفة »مراقبه«   حال  این  با  ؛اصلی »فطری« دانست 

 نفس  باکه  (  294  ،1394طباطبایی،)  است    وجودی  حقیقتی  علم،  حقیقت   توضیح آنکه. ( 119،ص  1386،  طهرانی)

 و به واسطة هر علم و ادراکی که برای نفس حاصل می آید (  322،ص3،ج1981ملاصدرا،)  گرددمی   متحد  عالم

  و قوایی از قوای بالقوه خود را به فعلیت میرساند.   میابد  وجودی  اشتداد  و  توسعه  ادراک،  این  واسطة  به  انسان  نفس

انسان »مراقب« واردات و  شودمی  نمایان  انسان  ابدی  سعادت  در  «مراقبه »  کلیدی  نقش  اینجا  از اگر  اینکه  ؛ چه 

گردد  به ترازوی »محاسبه« نسپارد، این واردات و صادرات با جان و نفس او متحد می را  صادرات خود نباشد و آنها  

و این همان مطلبی   و او را به سمت هلاکت و بدبختی ابدی سوق میدهد  سازدو قالب وجودی او را دگرگون می

است که خواجه طوسی بر آن تأکید نموده است که سالک باید »حساب« طاعات و معاصی خود را داشته باشد و  

)برای مطالعه بیشتر رک به: فامیل دردشتی سعید،  تا به سمت تباهی نرود.    ،نسبت به آنها حالت »مراقبه« داشته باشد

 (1403حسنبیگی مهرداد، 

   تقوى: 8 – 1

  صحت   طالب   کهآنچنان که بیمار    دانند.»تقوى« را پرهیز از معاصی به سبب بیم از خشم خداوند و دوری از او می 

 که  را  ناقصانى  حاصل گردد. بر همین قیاس  او  علاج  تا  کندمی  رهیزپ  ،باشد  مضرّت  آن  در  آنچه  تناول  از  است 

یا معاون در سلوک    مقتضى  آنچه  تا  کرد  باید  پرهیزباشد،    کمال  یا مانع حصول  منافى چه  هر  از  باشند  کمال  طالب 

حاشی از  توان مرکب از سه چیز دانست: اول »خوف«؛ دوم »تمؤثر واقع گردد. حقیقت تقوی را می  و  مفیدباشد،  

   .( 39،ص1373)طوسی،معاصی« و سوم »طلب قربت« 
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 طوسی سلوکی  نظام در «تقوی » مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 8 – 1

توان در راستای مؤلفة »مراقبه« تبیین و تفسیر نمود؛ چه اینکه  مؤلفة »تقوی« در نظام سلوک عرفانی خواجه را می

. بر این اساس گردددر هر دو مؤلفه بر »پرهیز« و »نگهداری« نفس از اموری که مخلّ به کمال اوست تأکید می

توان به سبب تأثیر سوئی دانست گه گناه پرهیز از معاصی در قالب مؤلفة »تقوی« در نظام سلوکی خواجه را می

گذارد و همانگونه که پیش از این بیان کردیم این تأثیر سوء هر چند در برخی موارد تأثیر ظاهری  بر نفس آدمی می

های آدمی به واسطة اصل اتحاد علم و عالم اما تأثیر اساسی آن به واسطة اثر سوئی است که اعمال و اندیشه   ،است 

تواند شاکلة وجودی آدمی را تغییر دهد و او را در  گذارد و این تأثیر تا حدی است که میعلوم بر نفس او میو م

در  تر قرار دهد و این همان چیزی است که از آن تحت عنوان »تناسخ ملکوتی« یاد میشود.  ۀ بهائم بلکه پایین زمر

»تناسخ ملکوتی« اعمال انسان سبب تغییر و دگرگونی نفس میشود و نفس گاهی به حدی میرسد که بدن خارجی  

را به صورتی غیر از حالت اولیه انشاء میکند و گاهی چنین نیست و صرفا حقیقت خود نفس تغییر میکند و تنها  

البته ممکن است نفس در قیامت بدنی   بعد از مرگ که نفس از بدن جدا میشود، حقیقت نفس آشکار میگردد و

؛ به هر روی میتوان تناسخ ملکوتی را فرآیندی دانست که در طی آن بدن دنیوی به بدن متناسب با خود انشاء کند

(. 4،ص9،ج1981ملاصدرا،)نفس در دار دنیاست، منتقل میشود  اخروی که متناسب با اوصاف و اخلاق مکتسبه  

با توجه به توضیح فوق اهمیت اهتمام سالک به مؤلفة تقوی در سیر خود از آن جهت که سرنوشت سالک در 

 گرو ملکاتی است که در دنیا کسب میکند، دوچندان میگردد.

 خلوت : 9 – 1

 فرماید: خواجة طوسی پیش از بیان معنای خلوت می 

  را  نفس  که باشد مجازى مشاغل ،موانع معظم و باشد، واجب  موانع  رفع  استعداد، حصول از بعد را کمال طالب »

 ظاهره   حواس  شواغل  و  بازدارند  حقیقى  مقصد  به  وصول  بر  کلىّ  اقبال  از  و  دارند  مشغول  اللهّ  سوى  ما  به  التفات  به

 ( 43)همو،ص.« مجازى افکار یا حیوانى  قواى دیگر یا  باشند، باطنه و

    فرماید:  سپس در معنای »خلوت« می 

  از  همى  که  کند  اختیار  موضعى  که  باید  خلوت  صاحب   پس  موانع،  جمله  این  ازالت   از  است   عبارت   خلوت»

  قوى   آن  ملایم  آنچه  به  جذب  را  او  تا  گرداند  مرتاض  را  حیوانى  قواى  و  نباشد  شاغلى  باطن  و  ظاهر  محسوسات
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  که   بود  فکرهائى  آن  و  کند،  اعراض  کلىّ   به  مجازى  افکار  از  و   نکند،  تحریک  ودبُ  ملایم  غیر  آنچه  از  دفع  و  باشد،

    ( 44)همو،ص.« باشد فانى معاش مصالح با راجع آن غایات

  طوسی  سلوکی نظام در «خلوت » مؤلفة تبیین حکمی:  1 – 9 – 1

نظام سلوک عرفانی خواجه در طول مؤلفه  مانند مؤلفة »تقوی« در  به  نیز  نظیر »مراقبه« و مؤلفة »خلوت«  هایی 

سبب نفشی  . بر این اساس توجه به مؤلفة »خلوت« در نظام سلوکی خواجه به  گردد»محاسبه« تفسیر و تبیین می

است که این مؤلفه در شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت سالک دارد تا با از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط  

قوت بتوان روند سیر سالک را تسریع بخشید و بارزترین مصادیق این نقاط ضعف همانگونه که خواجه به آن  

کند، فکرهایی است که مرتبط با »مصالح معاش فانی« است. اینگونه افکار که طبیعتا عمل را نیز در پی  اشاره می

گرداند گونه باشد اهم توجهات نفس را معطوف به جنبة مادی و دنیوی نفس می خواهد داشت اگر به نحو افراط 

و چون میان نفس و بدن در جهت شدت و ضعف تعاکس وجود دارد، اینگونه توجهات نفس را از توجه به بُعد 

دارد و این همان چیزی است که در تعارض کامل با سلوک عرفانی و ربانی نفس  باز میملکوتی و حقانی خود  

      ( 44و  43. )همو، صص است 

 حزن  و خوف: 10 – 1

 گوید:خواجة طوسی در مورد »حزن« می 

  مرغوب  امرى  یا  فرصتى،  فوات   یا   باشد،   متعذّر  آن   دفع  که   مکروهى  وقوع  سبب   به  باطن  تألّم  از  باشد  عبارت  حزن»

 .« باشد متعذّر آن تلافى که فیه

 گوید:در مورد »خوف« می خواجه همچنین 

 فوات  توقع  یا باشد،  الوقوع  ممکن  آن  حصول  اسباب  که  مکروهى  توقّع  سبب   به  باطن  تألّم  از بود  عبارت  خوف»

 .« بود متعذّر آن  تلافى که مرغوبى و مطلوبى

 فرماید:  در مورد فایدۀ »حزن« و »خوف« نیز می 

 سبب   به  یا  باشد،  معاصى   ارتکاب  سبب   به  اگر   حزن  چه  نباشد،  خالى  فایدتى  از  سلوک  ارباب  حزن   و  خوف  و»

 خوف و باشد توبه عزم تصمیم مقتضى ،کمال طریق در سیر ترک در یا عبادت، از عطلت  در گذشته مدّت فوات
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  و   خیرات  اکتساب  در  نمودن  جهد  موجب   باشد،  ابرار  درجه  به  نارسیدن  و  نقصان  و  گناه  ارتکاب  سبب   از  اگر

 باشد.«  کمال طریق سلوک در مبادرت

کند که »خوف« و »رجاء« در سلوک متقابل هستند و »رجاء« به مانند خواجه در جایی دیگر بر این مطلب تأکید می 

       .( 51)همو،صافزاید خوف مشتمل بر فوائدی است که مهمترین آنها این است بر سرعت سیر سالک می 

   طوسی سلوکی نظام  در «حزنخوف و » مؤلفة تبیین حکمی: 1 – 10 – 1

عالم ماده و طبیعت به سبب اینکه متحرک به حرکت جوهری ذاتی است، دائما در حال تغییر و تحول و سیر از 

توان وجود »خوف و حزن« در بر این اساس می   ( 103، ص  1422)صدرالمتألهین،    باشد قوه به سمت فعلیت می 

عالم طبیعت را از لوازم همین حرکت جوهری ذاتی دانست؛ چه اینکه اگر عالم طبیعت عالم »ثبات« و »سکون«  

همین »عدم  داشت.  وجود نمیباشد،  بود، »توقع وقوع مکروه« که مطابق نظر خواجه سبب »خوف و حزن« می می

دهد؛ »خوف« از اینکه نکند آنچه  ثبات« و تغییر و تحول دائمی است که سالک را در میان »خوف و رجا« قرار می

را که کسب کرده بر اثر عدم مراقبت و محاسبه از دست بدهد و »رجاء« به اینکه به واسطة امکان تغییر و تبدلی 

کمالات جدیدی را به دست آورد    دتواناست، می   که در عالم طبیعت به واسطة وجود حرکت جوهری ذاتی محقق

تطبیق مؤلفة »خوف  گردد که  با توجه به توضیحات فوق مشخص می و یا اینکه »سیر استکمالی« را تسریع بخشید.  

مطابق با آن عالم   دارای وجهی وجیه است وو حزن« در نظام سلوک عرفانی خواجه با مبانی حکمی و برهانی  

باشد و به سبب این حرکت ذاتی امکان سیر طبیعت »ثابت« و »پایدار« نیست و متحرک به حرکت جوهری می

در اینجا لازم است به این نکته توجه شود که علاوه بر  گردد.  سالک از جانب نقص به سمت کمال فراهم می

حرکت ذاتی و تکوینی عالم ماده که در قالب حرکت جوهری تبیین و تفسیر گردید در سیر سالک یک حرکت 

جوهری ارادی انسانی نیز هست که در حقیقت این حرکت همان حرکت نفس سالک به سوی مقصد اعلای خود 

در گذشته نیز اشاراتی به آن داشتیم حرکتی علمی است به این معنا که سالک با   است؛ این حرکت همانگونه که

ام نفس خود را سعه و اشتداد وجودی میدهد و اگر این سعه و اشتداد وجودی علوم و ملکاتی که کسب میکند مد

در جهت کمالات حقیقی نفس باشد، سالک را به کمال نهایی خویش خواهد رساند و در غیر این صورت سبب 

 هلاکت و نابودی سالک میگردد.

 صبر : 11 – 1

 گوید: خواجه در تعریف صبر می 
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  زبان   داشتن  باز  و  اضطراب  از   باشد  باطن   منع  آن  و  مکروه،  وقوع  وقت   به  جزع  از  است   نفس  حبس   لغت   در  صبر»

 معتاد«  غیر حرکات از اعضا داشتن نگاه و شکایت  از

داند: اول »صبر عوام« است که اظهار ثبات و آرامش باشد، به نحوی که عاقلان او را  می   نوع  سه  بر   صبر  خواجه

گیرد و سوم »صبر عارفان«  زُهاد« است که به توقع ثواب آخرت صورت می به صفت مَرضی بشناسند. دوم »صبر  

به    کنده اینکه یقین میبرند؛ چ بلکه از آن لذت می  ،کننداست به نحوی که ایشان نه تنها بر بلا و مصیبت صبر می

 او   نظر  ملحوظ  تازگى  به  و  است   گردانیده  خاص  ،بندگان  دیگر  از  مکروه  آن  به  را  ایشان  ذکره  جلّ  معبود  آنکه

 (59،ص1373)طوسی،. اندشده 

 طوسی  سلوکی نظام در «صبر » مؤلفة تبیین حکمی: 1 – 11 – 1

 در تطبیق مؤلفة »صبر« در نظام سلوک عرفانی خواجة طوسی با مبانی حکمی و برهانی دو جهت قابل توجه است:  

  - مؤلفة صبر همانگونه که در کلام خواجه آمده است، نوعی »مراقبت نفس« از انجام فعل یا عملی    :جهت اول

است که به نحوی مخالفت شخص را نسبت به حالتی که اکنون در آن قرار دارد،   –اعم از جوانحی و جوارحی  

مؤلفة »صبر« را می  .دهدنشان می  این جهت  از زیرشاخه از  مؤلفة  توان  الگوی سلوک عرفانی    «مراقبه »های  در 

خواجه دانست. بر این اساس بر سالک واجب است که نفس خود را از جزع و فزع در هنگام مشکلات حفظ 

نسبت به    «سوء ظن»تواند منجر به حصول نوعی  می  ،به خداوند  نماید؛ چه اینکه صبوری نکردن و اظهار شکایت 

به حکم اتحاد علم و عالم   است  در قالب اعتقادی قلبیخداوند به خداوند گردد و از آنجاکه این سوء ظن نسبت 

و شاکلة وجودی و نفسانی    مانع جدی روبرو کند تواند سیر سالک را با  می   گردد وبا نفس سالک متحد می  و معلوم

داند به سوی او سلوک  ؛ چراکه اصل بر این است که سالک چون خداوند را محبوب خود میتغییر دهداو را  

به »سوء ظن« و »بدبینی« نسبت به خداوند مبدّل گردد، نه تنها کمکی به سیر سالک    ،کند، حال اگر این »حبّ«می

 کند، بلکه سیر او را متوقف و چه بسا سیر او را در جانب عکس و به سوی بُعد از حقتعالی بکشاند. نمی

کند که ایشان نه تنها در برابر مشکلات و  خواجة طوسی در مورد صبر عارفان بر این مطلب تأکید می  جهت دوم:

برند. اگر بخواهیم این تعبیر و نگرش کنند، بلکه از آن لذت نیز می گردند، ناشکیبایی نمی بلاهایی که بدان دچار می 

که عارف چون  فت  توان گمورد بررسی قرار دهیم، میخواجه به بلاها و مشکلات را از لحاظ حکمی و برهانی  

داند، فعل خدواند بدون حکمت و مصلحت نیست و علم او به نظام وجود، علم تام و اتمی است که عالم را می

یقین    و (   308،ص1416)طباطبایی،کند و منشاء نظام احسن است  به نیکوترین شکل ممکن ایجاد کرده و تدبیر می
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و مصیبت است، اما در باطن و در گسترۀ ساحت  دارد که این بلا و مصیبتی که دچار آن شده است، در ظاهر بلا

به    شخص به کمال لایق خود واصل گردد.  هستی در حقیقت یکی از شرایط و عواملی است که سبب می گردد،

گردد ریزی شده است که شخص به کمال لایق خود واصل نمی عبارت دیگر نظام علی و معلولی به نحوی پایه 

مگر زمانی که این بلا و مصیبت به او روی آورد و به واسطة آن بخشی از استعدادهای نهفته و بالقوۀ شخص به 

سرّ اینکه عارفان و اولیای الهی نه تنها بر مشکلات و و کمال لایق فرد محقق شود و این است    فعلیت برسد

در پس این بلا و مصیبت، استکمالی وجودی   دانندبرند، چه اینکه مینیز میکنند، بلکه از آن لذت  مصائب صبر می

   نهفته است.

 محبت : 12 – 1

 گوید:  خواجه در تعریف »محبت« می

باشد.«    مشعوربه  در  که  محققّ  یا  مظنون  کمال  حصول  تخیّل  یا   کمالى،  حصول  به  باشد   ابتهاج  »محبّت 

     ( 69،ص1373)طوسی،

خواجه معتقد است مادامی که مغایرت »طالب« و »مطلوب« باقی باشد، »محبت« هست و چون این تغایر به واسطة  

   ( 69)همو،ص گردد.برود، »محبت« نیز منتفی می»اتحاد« از بین 

کند. »محبت فطری« همانی است که در کائنات و افلاک موجود  خواجه »محبت« را به فطری و اکتسابی تقسیم می 

. اما »محبت اکتسابی« اغلب  کندمى   طبیعى  مکان  طلب   که  یعنصر   هر  درنیز    و   آنهاست   حرکت   مقتضى  که  باشد می

شریف  که  دارد  تحقق  انسان  نوع  ادر  حق  اهل  میان  محبت  آن  می ترین  طلب  را  مطلق  کمال  که  کنند. ست 

 (70همو،ص)

 طوسی سلوکی نظام  در «محبت » مؤلفة تبیین حکمی: 1 – 12 – 1

میسر   علیت   رابطة  تحلیل مؤلفة »محبت« در نظام سلوکی خواجة طوسی با مبانی حکمی و برهانی از طریقتظبیق  

مقید است با مشاهدۀ »علت« که وجودی نامحدود و مطلق    و  محدود  که نحوۀ وجود  «معلول »  است. بر این اساس

به کمالاتی که در علت  پیدا می   ،دارد، نسبت  این موجود و در خودش مفقود است، »اشتیاق« و »محبت«   کند. 

  باشد، می  دارا  را  وجودی  کمالات  که  خود  علت   به  تشبه  که معلول در جهت   گرددمی   سبب   و »محبت«  »شوق«

  گذاشته   ودیعت   به  بالقوه  نحو   به  او  ذات  باطن  در  علت   که  را  کمالاتی  بدین ترتیب   تا  دهد  انجام  »سیر«  و  »حرکت«
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(  280،ص2ج،  1417  ملاصدرا،)  حاصل گردد  علت   معلول به کمالات  تشبه  و  برساند  ظهور  و  فعلیت   به  است،

  تعالی واجب   کمالات  هنگامی که  سالک»خداوند« نیز قابل تصور است؛    و  «سالک»  رابطة   در  مذکور  مطلب   مانند

  ، « محبت »   و  «عشق»و این    گرددمی   حاصل  کمالات  آن  به  نسبت در وجود او    «محبتی»  و  «عشق»   ،کندمی   مشاهده  را

 اینتیجه   ،. نتیجة تداوم این سیر و حرکت کندمی  او  به  تشبه  برای  محبوب  سمت   به  حرکت   و  سیر  به  وادار  را  او

با توضیحاتی که بیان شد وجه تطبیق میان  (. 41،ص1376قیصری،)به دنبال ندارد  حقتعالی در فنای و وصول جز

گردد؛ با این توضیح خواجه محبت را علت و مقتضی  با مبانی حکمی و برهانی آشکار می کلام خواجة طوسی  

داند و در مورد انسان نیز تحقق »محبت اکتسابی« را برای طلب »کمال مطلق«  حرکت افلاک و عناصر طبیعت می

داند، طلبی که طبیعتا نقطه شروع سیر و حرکت سالک خواهد بود. بر این اساس نقش کلیدی »محبت« در نظام می

 کند.   سلوکی خواجه نقشی است که این مؤلفه در ایجاد حرکت و شوق در سالک ایفا می 

 توکّل : 13 – 1

 گوید:  خواجه در تبیین معنای »توکل« می

  یا   شود  صادر  او   از  که  کارى  در  که  آنست   بنده  توکل  از  مراد  موضع  این  در  و  باشد،  واگذاشتن  کسى  با  کار  توکّل،»

  تقدیر   چنانکه  تا  واگذارد   او   با  ،تواناتر  و  است   داناتر  او از  تعالى  خداى   که   باشد  یقین  را   وى  چون   آید،  پیش   را  او

         ( 83،ص1373)طوسی،  .«باشد راضى و خرسند باشد کرده و کند تقدیر او آنچه به و سازدمى  را کار آن اوست 

گردد که سالک در احوال گذشتة خود تأمل نماید خواجه معتقد است خرسندی حاصل از توکل زمانی حاصل می

با حکمت  و  آورد  در وجود  »بی خبر«  را  او  را  که خداوند  هیچیک  او  و  بود  او  آفرینش  در  که  مختلفی  های 

کمال رساند و به همین قیاس او خواهد فهمید که آنچه در آینده  را از نقصان به  و او شناخت، او را پرورانیدنمی

و در این    بود  نخواهد  بیرون  خداوند  ارادت  و  تقدیر  از  وتوسط خدا سامان میابد    ،رو داردنیز از اتفاقات پیش 

البته توکل به این معنا نیست   ماند.رسد و اضطرابی در او باقی نمیکند و به یقین میهنگام بر خداوند توکل می

بلکه او باید خود و علم و قدرت و ارادۀ   که سالک از تمامی کارها دست بکشد و بگوید »که با خدای گذاشتم«

یجاد برخی مخصوص ا  ،خود را همه را از اسباب و شروطی بداند که که در طول علم و قدرت و ارادۀ خداوند

   .( 83)همو،صاز امور در خارج هستند 

       طوسی سلوکی نظام  در «توکل» مؤلفة حکمیتبیین : 1 – 13 – 1
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رسد که این  دهد، به نظر می با توجه به تبیینی که خواجه از مؤلفة »توکل« در نظام سلوک عرفانی خود ارائه می  

در نظام حکمت متعالیه که  مؤلفه ارتباط تنگانگی با صفت »علم الهی« و قلمرو این صفت در ساحت هستی دارد.  

شود که علم حقتعالی »علم  گردد، بر این نکته تأکید میترین تعابیر از علم الهی و چگونگی این علم ارائه میدقیق

به این معنا که خداوند به ذات بسیط  (  447، ص  2، ج1417)صدرالمتألهین،  اجمالی در عین کشف تفصیلی« است  

خداوند از طریق علم   ،خود علم دارد و از آنجا که علم به علت، به نحو ضرورت علم به معلول را به دنبال دارد

ن  به ذات کل وسعت قلمرو علم الهی را از طریق    یز علم حضوری خواهد داشت؛الکمال خود به مادون خود 

به واسطة اطلاق مقسمی خود با تمامی مظاهر توان اثبات نمود و آن اینکه بگوییم ذات خداوند  دیگری نیز می 

  خداوند با ذات او عینیت دارد فات  دانیم که صو از طرفی می  (17، ص  1376)خمینی،    هستی »معیت قیومیه« دارد

صفات الهی از جمله علم الهی نیز همیشه به همراه و در   ، پس اگر ذات خداوند با مظاهر خود معیت قیومیه دارد

توان نتیجه  ذات اشیاء تحقق دارد؛ نتیجه آنکه علم الهی سراسر ساحت هستی را در بر گرفته است؛ از اینجا می 

کند یقین می  ،داند علم حقتعالی سراسر ساحت وجود را در بر گرفته است نجا که می که سالک الی الله از آ گرفت 

که خداوند به جزئی ترین امور زندگی او علم دارد و این عالمیت حقتعالی در کنار صفت حکمت خداوند، سبب  

شکل ممکن آن  ، به بهترین خوردگردد که در هر آنی از آنات آنچه که برای سالک از اتفاقات مختلف رقم میمی

گذارد تا تدبیر کارهایش  باشد و در اینجاست که به گفتة خواجة طوسی سالک آگاه کار خود را به خدا وا می

توسط خدا باشد، تا چنانکه علم نامتناهی او اقتضا دارد، تقدیر سالک و افعالش رقم بخورد و این همان معنای  

       توکل است. 

 تسلیم: 14 – 1

 فرماید: معنای »تسلیم« اینگونه می خواجه در 

  باشد  کرده خود به نسبتى  را آن سالک چه هر که است   آن تسلیم از مراد موضع این  در وباشد  سپردن باز تسلیم»

 ( 91،ص1373)طوسی،.« سپارد خداى با را آن

« از  بالاتر  را  »تسلیم«  مقام  می توکلخواجه  را  «  سالک خداوند  توکل،  در  اینکه  چه  کار خود  داند؛  در  »وکیل« 

همه را متعلق و   کندمى  تعلق  آن  قطع  «تسلیم»  درحال آنکه    و  داندگذارد و لذا تعلق خود را به آن کار باقی میمی

  چه   هر؛ چه اینکه در مقام »رضا«همچنین این مرتبه بالاتر از مرتبة »رضا« است .  ( 91)همو،ص داند  به خداوند می 
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فقت و ا« طبعی برای سالک باقی نمانده است تا موتسلیم حال انکه در مرتبة »  و  است   سالک  طبع  موافق  کند  خدا

 .( 91)همو،صمخالفت با آن مطرح باشد 

  طوسی سلوکی  نظام  در «تسلیم» مؤلفة تبیین حکمی: 1 – 14 – 1

  خود   به  نسبتى  را  آن  سالک  چه  خواجة طوسی در تعریف و تبیین مقام تسلیم اینگونه فرمود که در این مقام »هر

»واگذاری«    باشد این است کهای برخوردار میای که در اینجا از اهمیت ویژهسپارد« نکته   خداى  با  را  آن  باشد  کرده

؛ به این معنا که وقتی سالک خود را در مقابل »وجود باشدتکوینی« میو واگذاری  »تسلیم« در این موضع »تسلیم    و

گردد؛ چه کند، تکوینا در مقابل امر الهی تسلیم می نامتناهی الهی« با صفات و آثار وجودی نامتناهی مشاهده می

کند. موجودات همگی عین ربط به حقتعالی  اینکه در این موضع سالک خود را »طرف قیاس« حقتعالی مشاهده نمی 

( موجودی که هیچ استقلالی  300و    299صص    2ج    ،1981هیچ استقلالی ندارند )صدرالمتألهین،    هستند و از خود

»طرف قیاس« برای موجودی که عین استقلال و عدم   ،از خود چه در اصل وجود و چه در آثار وجودی ندارد 

وابستگی و موجود به ضرورت ازلی و اطلاق مقسمی است، نیست و در این هنگام »تسلیم« او نسبت به حقتعالی  

. بر این »تسلیم تکوینی« است، منتها برخی از موجودات به این »تسلیم تکوینی« علم دارند و برخی علم ندارند

برهانی و  مبانی حکمی  با  عرفانی خواجه  نظام سلوک  در  »تسلیم«  مؤلفة  تطبیق  نحوۀ وجود    اساس  اساس  بر 

بیین تعالی که عین استقلال محض و نحوۀ وجود ماسوای او که عین ربط به او هستند، قابل تفسیر و تواجب 

    باشد.  می

 توحید: 15 – 1

 گوید: خواجه در مورد »توحید« اینگونه می 

  معنى   به  بود  معرفت   مبدا  که   ایمان  در  باشد  شرط  اوّل  معنى   به  توحید  و  باشد،  کردن  یکى  و  گفتن  یکى  توحید»

 را   موقن   که  هرگاه  که  بود  چنان   آن  و  شود،  حاصل  ایمان  از  بعد  که  باشد  معرفت   کمال  دوّم  معنى  به  و  ...  تصدیق

 از   نظر  پس  نیست،  انفراد  به  وجود  هم  را  او  فیض  و  نیست،  او  فیض  و  تعالىبارى   جز  وجود  در  که  شود  یقین

 اللهّ  سوى   ما  مرتبه   این   در  و   ...  باشد  کرده   یکى  با  را  همه  پس  بیند،  یکى  و  داند   یکى  همه   و  کند  بریده  کثرت

       ( 93)همو،ص .«ردمُشِ مطلق ک شر  اللّه  غیر  به نظر و شود او حجاب
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، چه اینکه در نظر او »توحید«، »یکی کردن« است و باشدای بالاتر از »توحید« می در نظر خواجه »اتحاد« مرتبه 

توجه و التفاتی  »اتحاد«، »یکی شدن« و بر این اساس در توحید تکلفی هست که در اتحاد نیست زیرا در »اتحاد«  

 . ( 95)همو،ص به »دوئیت« نیست 

  طوسی سلوکی نظام در «توحید » مؤلفة تبیین حکمی: 1 – 15 – 1

  که   است   چیزیآن    وجود،  مفهوم  جمله  از  مفهومی،  هر  بالذات  مصداق  و  حقیقت مطابق با مبانی حکمی و برهانی  

.  شودمی  حمل  او  بر  و  انتزاع  او  از  اطلاق  و  عموم  شرط  حتی  شرطی،  و  حیثیت   قید،  هیچ   ملاحظة  بدون  مفهوم،  آن

 حتی   شرطی،  و  حیثیت   قید،  هیچ   ملاحظة  بدون  وجود  که   وجود،  مفهوم   بالذات  مصداق  و  حقیقت   اساس  این  بر

  عموم،   اطلاق،  که  است   وجود  «بلاشرط »  حقیقت  و  طبیعت   شود؛می  حمل  او  بر  و  انتزاع  او  از  اطلاق  و  عموم  شرط

  و  «بلاشرط » حقیقت  و طبیعت  محدِّد و  مقیِّد که قیوداتی و شروط   نه اند،حقیقت  این لوازم از...  و انبساط  سریان،

 همان  که  ندارد  بیشتر  بالذات،  و  حقیقی  مصداق  یک  وجود  مفهوم  لذا  .( 98،ص1376قیصری،)  باشند  وجود  «بلاقید»

 وجود  و  نیست  شرطی و حیثیت  قید، هیچ  مرهون که است  تعالیواجب  ذات  فقط چراکه است؛  تعالیواجب  ذات

توان انحصار  را می  توحید حقیقت   لذا  .( 94ص  ،1،ج1981ملاصدرا،)  است   وجود  بالذات  مصداق  و  ازلی  ضروری

  در  چه را دیگری وجود هیچ تناهی عدم به دلیل وجود  این؛ است  مقسمی اطلاق به مطلق که در وجودی دانست 

  شئونات   همگی  است   مشاهَد  ، وجود  این  از  غیر  آنچه  هر  لذا  و   گذاردنمی  باقی  خود  وجود  عرض   در   چه  و  طول

  حد   تا  توحید  باب  در  دیدگاهی  چنین(  300  و  299  ص2،ج1981ملاصدرا،. )باشندمی  ازلی  وجود  این  ظهورات  و

کند؛ چه اینکه خواجه اش مطابقت میبا نظر خواجة طوسی در تبیین مؤلفة توحید در نظام سلوک عرفانی   زیادی

ود مورد توجه و التفات سالک ای فوق »توحید« است، »دوئیت« در وج کند که در »اتحاد« که مرتبه تصریح می

نیست؛ منظور خواجه این نیست که »دوئیتی« هست ولی سالک به این »دوئیت« توجه ندارد، بلکه مقصود این  

پنداشت اکنون آنها را غیز منفصل و از شئون  است که وجوداتی را که سالک در ابتدا جدا و منفصل از واجب می

     بیند. خداوند متعال می 

 گیرینتیجه 

 نظام  این  چند  هر  که  باشدمی  مطلب   این  دهندۀ  خواجه نصیرالدین طوسی نشان  سلوکی  نظام  تحلیلی  بازخوانی

 این  لکن  شودمی  دانسته  و  شناخته   عملی  عرفان  با  مرتبط مباحث   قالب  در  که  است   نظامی  ابتدایی  نگاه  در  سلوکی

 از  را سلوکی نظام این توانمی  که نحوی به باشد،می دارا را عقلانی و حکمی مبانی  با تطبیق قابلیت  سلوکی نظام
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  گامی  را مذکور مطابقت  توانمی  اساس  این بر . دانست   عقلانی  روشمندی و درونی انسجام  دارای  نیز  عقلی حیث 

  و عرفان نظری   حکمت   در  مطرح  مباحث   با  عملی  عرفان  ویژه  به  عرفان  در  مطرح  مباحث   دادن  پیوند   جهت   در

 .    دانست 

 فهرست منابع  

 قرآن کریم          

 بیجا. :قم .المبین الحق الى السائرین منازل شرح . ( ش1371)علی.  بن تلمسانی،سلیمان 

تهران: موسسه تنظیم و نشر   مصباح الهدایه الی الخلافة و الولایة.ش(. 1376خمینی، سید روح الله. ) 

 آثار امام خمینی.

بیروت: الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. ق(. 1417صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم. )

 موسسه التاریخ العربی. 

. بیروت: دار  الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهم(. 1981صدرالدین شیرازی،محمدبن ابراهیم. )

 احیا، التراث العربی. 

 تهران: انتشارات فردوس. تاریخ ادبیات در ایران. ش(. 1369صفا، ذبیح الله. )

 .خمینی امام انتشارات: قم .الحکمة نهایه .( ق1394)حسین.  محمد طباطبایی، 

 .جماعة المدرسین فی الحوزۀ العلمیة بقم قم:نهایه الحکمه. ق(. 1416طباطبایی،محمدحسین. )

 .طباطبایی علامه  انتشارات: مشهد اللباب. لب  ةرسال .(ش1386)حسین.  محمد سید طهرانی، 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد   تهران: اوصاف الاشراف.ش(. 1373طوسی،نصیرالدین. )

 . اسلامى 

نظری مولفه ها و راهبردهای  –(. بازخوانی تحلیلی  1403فامیل دردشتی، سعید؛ حسنبیگی، مهرداد. )

نظام سلوکی میرزا جواد ملکی تبریزی )ره( و تطبیق آن با اصول و مبانی حکمی و برهانی. آموزه های  

 .  249 – 223(، 33)18فلسفه اسلامی، 

 اصفهان:  الوافی.. ق( 1406. )فیض کاشانى، محمد محسن

 کتابخانه امیر المومنین علی علیه السلام.
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  امیر انتشارات: تهران. آشتیانی جلال سید تصحیح  الحکم. فصوص شرح ش(.1376)داود.  قیصری،

 .کبیر

 خواجه  ناصری اخلاق از تحریری سلطان خلیفه الاخلاق توضیحش(.  1386کازرونی، آسیه، ) 

 . 62 و 61 شماره .1386 تابستان و فرهنگ. بهارطوسی.  نصیرالدین

  طوسی نصیرالدین  خواجه تأویل عرفان در «آدمی» مقام رمز عنوان به ش(. ابسال،1386کربن، هانری. ) 

 . 11  شماره دوم. سال . 1386 معرفت. بهمن و حکمت  ابسال. اطلاعات و سلامان داستان از

 ق(. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه. 1407کلینی، محمدبن یعقوب. )

  نامه ش(. پژوهش1399اسماعیل. ) خواه،ملکوتی  السادات، سعیده حسینی، احمد، سید  محمودی، 

 .48 شماره اخلاق.

  موسسه: تهران. خواجوی محمد: تحقیق .کافی اصول . شرح(ش1383)ابراهیم.   بن محمد ملاصدرا، 

 . فرهنگی  تحقیقات و مطالعات

 الاثیریه. بیروت: موسسه التاریخ العربی.ق(. شرح الهدایة 1422ابراهیم،) بن محمد ملاصدرا، 

 

 

 

  

       

  


